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گاهنامه داوطلب، شماره يك 

صفحه 
3

براى بسيارى از ما هنوـز روشنـ نيست كه وجوـد تشكل يا اتحاـديه اى براى پيگيرـى 
مطالبات كارگرـان تا چه حدـ مى تواند به پيشبرد و به نتيجهـ رسيدن خواسته هايمان 
كمك كند و به همين دليل گاهىـ به واسطه شرايط و گاه با بهانه هايى، از تلاش براى 
ايجاد تشكل هاـى كارگرى يا پيوستن به آنها سرباز مى زنيم. نوع قراردادهاـ، نداشتن 
ت شغلىـ ، دغدغهـ معيشت، محدوديت هاـى محيطىـ و گاه برخىـ تصـوـرات  امنيـ
نادرست؛ مهمترين دلايلى هستندكه افراد را ازتلاش براى ايجاد يا پيوستن تشكل هاى 
كارگرى باز مى دارند. اگر شما هم جزء آن دسته از كسانى هستيد كه براى عضويت 
در تشكل هاـى كارگرى با اما و اگرهايى روبرو هستيد، ممكن است  دچار چند تصور در تشكل هاـى كارگرى با اما و اگرهايى روبرو هستيد، ممكن است  دچار چند تصور 
نادرست باشيد.عدم وجود تعريفى روشن از مفهوم "كارگر"، شايد فرصت  تشكل يابى 
را از بسيـارى از ما دريغـ كند، به ويژـه اگر دچاـر اين شش خطاـ يا تصوـر نادرست 

درباره تشكل ها يا اتحاديه هاى كارگرى باشيم:   

اتحاديه و تشكل كارگرى؛ افسانه هاى رايج، ترديدها و بهانه  ها  
پاسخ به شش تصور نادرست درباره اتحاديه ها و تشكل هاى كارگر 

تصور رايج:
كسانى مثل من مربوط نيستند. 

واقعيت:  
به غير از كسانى كه با تجاـرت، بده و بسِتان ها و به غير از كسانى كه با تجاـرت، بده و بسِتان ها و 
رانت هاـ يك شبه ميليادر مى شوـند و كسانى كه 
ارقام درشت آنچنانى در حساب بانكى  دارند، 
بقيه ما هر روز سر كار مى رويم و تقريباً يك 
چهاـرم از زندگىـ خودماـن را در حينـ كار مى
 گذارنيم زيرا اين تنها راه قانونىـ براى كسب 

درآمد است. 
ديگر وقت آن شده كه تصوـر كليشهـ اى و رايج ديگر وقت آن شده كه تصوـر كليشهـ اى و رايج 
درباره كارگرـ را به مفهومىـ كلىـ تر و فرـاگير 
گسترش بدهيم؛ با اين رويكرد كه هر كسىـ كه 
كار مىـ كند و دستـمزد دريافت مى كند كارگرـ 
است؛ و هر كسىـ كه سر كار برود و به حقوق 
رـايط كارى خود، حقـ تعطيـلات، حقوـق  و شـ
رـه و حقـوـق و دستمزـد  بازنشسـتگىـ و غيـ
عاـدلانه، ايمنىـ و برخـوـردارى از آموـزش عاـدلانه، ايمنىـ و برخـوـردارى از آموـزش 

 اهميت مى دهد به انجمن، اتحاــديه يا تشكـل نياز 
دارد. 

بسيارى از ما شاـهديم كه كارگران جوـان، بيش از 
كارگران با سابقه درمعرض استثمار قرارمى گيرند 
ىـ از كارفرماـيان، تصوـر مى كنند كه  چرا كه برخـ
جوان ترها كمتر از حقوق خود آگاهىـ دارند.  

اما واقعيت اين است كه همهـ، به ويژه كساـنى كه اما واقعيت اين است كه همهـ، به ويژه كساـنى كه 
كار مىـ كنند نياز دارندـ كه عضوـ يك اتحاـديه ياـ 

تشكل كارگرى باشند. 
تصوـر رايجـ: اتحاـديه  يا تشكــل كارگرـى فقـط 
مخصوص افرادى است كه انواع خاصى از قرارداد 
كار را دارند و در تمام طول سال به صورت تمام 

وقت كار مى كنند. 
واقعيت:  

بسيـارى از كارگران جوان حين تحيـل و حتىـ براى 
تأمين هزـينه تحصيـل خوـد به كار اشتغاـل دارند؛ 
بسيــارى از كاـرگران در شرايط بىـ ثبات اقتصادى 
تا سال هاـ به صورت نيمه وقت و با كمترين ساعات  



در هفتهـ كار مى كنند. كار نيمهـ وقت 
به جاى تمام وقت، از دهه هاى گذشته 
افزايش چشم گيرى داشته است و حتى 
برخىـ دولت هاــ (فاــرغ از اينكـه اين 
ديدگاه تا چهـ حدـ قاـبل قبوـل است)، 
افرـادى با يك ساـعت كار در هفته را 
در آمار بيكاران مورد شمارش قرار 
نمىـ دهند و آنان را شاـغل محسوـب نمىـ دهند و آنان را شاـغل محسوـب 
مى كنند.از طرفى امروز بخش بزرگى 
از نيرـوى نيمه وقت كاـر كشوـر ما را 
زناـن تشكـيل مىـ دهند؛ تا جاــيى كهـ 
شركت ها مى توانند درصورت تقاضاى 
كارمنـد رسمـى زن، با زمان خدـمت 

نيمه وقت او موافقت كنند.  
ماـده 

كارگرـ و كارفرماـ را بر اساس انعقاـد 
«قرارداد» تعرـيف مىـ كند و كار پاره
 وقت نيزـ از انعقاـد قرـارداد مستثنىـ 
نيست. به بيان ديگرـ، قرارداد كار پاره 
وقت مى تواند از ميزان عادى ساعات، 
44 ساـعت در هفته و 192 ساعت در 
دـ و با توافقـ درباره  دـ و با توافقـ درباره ماـه كمترـ باشـ ماـه كمترـ باشـ
جزييات ساـعات و ميزان و نحوـه كار 

كردن منعقد شود.  
قراردادهاى ساعتى و پاره وقت نيز به 
نسبت ميزـان كار، شاـمل قانون كار و 
حق بيمه تامين اجتماعى مى شوند.   
بنابرـاين عضوـيت در يـك اتحاـديه يا 
تشكــل كارگرـى، تنهـا محدـود بهـ 
كارگرانىـ با قراردادهاـى تماـم وقت 
نمىـ شود و كارگرـان با قراردادهاـى 
مختلف از جمله پاره وقت و فصلى هم 
مىـ توانند از حقـ تشكـل يابى استـفاده 

كنند.   
تصوـر رايج:  

عضـوـيت در تشكل هاـى صنفىـ  و 
اتحاديه هاـى كارگرـى هيچـ نفعى 

براى من نخواهد داشت. 
واقعيت:  

دـه است كهـ  ت شـ دـه است كهـ بارهاـ و بارهاـ ثابـ ت شـ بارهاـ و بارهاـ ثابـ
كارگرـان شاـغل در محلـ هاى كاـر 
داراى اتحاــديه و تشكـل كارگرـى، از 
رـ از  شرـايط و حقوـق به مرـاتب بهتـ
كارگرانِ فاقد آن بهره  مى برند. 

كارگران عضو يك تشتكل، از حمايت و 

مشاوره حقوقى رايگان برخوردارند. 
علاوه بر اين، برخوـردارى كارگرـان از علاوه بر اين، برخوـردارى كارگرـان از 
حمايت و مشاوره به محل كار محدود 
نمى شود و حتى در خارج از محل كار 
همـ كارگرـان ممكـن است در امـوـر 
شغلى، جراحت شخصى يا بيمارى، انتقال 
ماــلكيت اسنــاد و دارايى هاـ، مساـئل 
ىـ مانند  شخصىـ حقوقى، مزاياى اضافـ
بيمه ارزان تر، تخفيف ها  و موـارد ديگر بيمه ارزان تر، تخفيف ها  و موـارد ديگر 

هم از تشكل ها يارى بگيرند.  

تصور رايج:  
تشكل هاــى كارگرى به خاطر اختلافات 
محل كار و اعتصابات فعاليت مى كنند. 

واقعيت:  
برخى با ديدن اعتصابات پياپى كارگران برخى با ديدن اعتصابات پياپى كارگران 
گماـن مى كنند اعتصاــب، كار ساـده اى
 ست و مسير براى اعتصاــب كارگرـان 
ىـ هموـار است (!) در حالىـ كهـ  خيلـ
اعتصاـب هميشه آخرين چاره كارگران 
و تشكل هاى كارگرى است. حقـ خروج 
از كار بر اساس معيارهاـ و ميثاق هاــى 
مـ در آن هاــ  مـ در آن هاــ بين المللىـ-كه ايرـان هـ بين المللىـ-كه ايرـان هـ
عضوـيت دارد- يك حق قانونى است و 
اعتصاـب به عنوان يكى از حقوق كارگر 
بايد به رسمــيت شنـاخته شوـد. با اين 
حال كارگران ايرانى براى برگزارى يك 
اعتصاب ساده معمولا هزينه هاى گزافى 
ت مى كنند و اعتصاـب به منزله  پرداخـ
شروع چرخه اتهاماـت و گرفتارى هاـى شروع چرخه اتهاماـت و گرفتارى هاـى 

شغلى و حتى امنيتى ست. 

با اين كه نقش اصلى اتحاديه ها و تشكل
 هاى صنفىـ، حمايت از اعضاـ در زمينه 
ش اتحاديه هاـ به  اشتغاــل است ولى نقـ
رـف محدـود نمى شود،  حماـيتگرى صـ
بلكه اتحاديه هاى صنفى و تشكل ها سهم 

بسيار بزرگترى در جامعه مدنى 
دارندـ. اتحاـديه هاـ مىـ توانند با 
ت هاــى  فرـاهمـ كرـدن فرصـ
ىـ برـاى اعضاـ،  آموزشىـ دائمـ
شرايطىـ فراهمـ كنند كه بيشتر 
كارگرانِ بدون تشكلـ و اتحاديه 
هرـگز چنين فرـصتىـ نخواهند 

داشت.  داشت.  

رـ تاريخىـ، اتحاـديه هاـى  از نظـ
كارگرـى در ديگــر كشوـرهاــ 
تاثيرگذـارى عجيبىـ در سياست 
داشتهـ اندـ. مثلاـ در انگلستــان 
اتحاديه ها نه تنها در مورد حقوق 
محيطـ كاـر براى دستــيابىـ به 
رـايط بهتـر براى كارفرماـ و  شـ
كارگر مذاكراتىـ مىـ كنند -كهـ كارگر مذاكراتىـ مىـ كنند -كهـ 
در شبكه اى بين المللىـ و جهـانى 
تاثيرگذـار است- بلكهـ با مرـور 
تاريخ مى بينيم كه اتحاديه ها حتى 
احزاب سياسى ايجاد كرده اند كه 
با راى شهــروندان مىـ تواند در 
بالاترـين سطوـح سيـاسىـ يـك 
كشور انتخاب شوند. مثلا حزـب كشور انتخاب شوند. مثلا حزـب 
كارگرـ انگلستـان با وجود فراز و 
فرودهايى كه اتحاديه ها در دهه
 هاى اخير داشته اند، بيش از 100 
سال پيش از سوى همين اتحاديه
 ها تأسيس شد، تا به ارزش هاى 
طـوح  اعضاــى اتحاـديه در سـ
سياسى تريبون بدهد و به برخى سياسى تريبون بدهد و به برخى 
آرزوهاــى كارگران جامه عمـل 
بپوشاــند. اين حزـب با پانزـده 
اتحاديه كارگرى در ارتباط است، 
و دستــاوردهايى رسمـى چوـن 
تامين اجتماعىـ، حداقل دستمزد 
دـن  و به رسمــيت شنــاخته شـ
اتحاديه ها را در كارنامه دارد. اتحاديه ها را در كارنامه دارد. 
اتحاديه هاــى كارگرـى به خاطر 
ارتباـط مستقيمىـ كهـ با مرـدم 
دارندـ، مزـيت و نقطهـ كليدـى 
براى مشاركت سياسىـ به شمار 

مى روند.   

قراردادهاــى ساـعتى و 
پاره وقت نيزـ به نسبـت 
ميزـان كار، شاـمل قانون 
كاـر و حقـ بيمهـ تاميـن 

اجتماعى مى شوند. 

صفحه 
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واقعيت:
بسيارى از اتحاديه هاى كارگرى در بسيارى از اتحاديه هاى كارگرى در 
سراسر جهان كه از طريق پرداخت 
حقـ عضوـيت اعضاـى خوـد تامين 
مالىـ مى شـوـند، اكنوـن باـ پايين 
آوردن نرخ مبلغ حق عضوـيت، از 
رـادى خاـرج از محلـ كاـر نيزـ  افـ

عضوگيرى مى كنند.  
ت  ت كاهــش محدوديت هاـ عضوـيـ كاهــش محدوديت هاـ عضوـيـ
اتحاديه را براى اعضاى بيكار جامعه 
و ساير افرـادى تمايلى به عضويت 
در تشكـل هاــى كارگرـى ندارند، 

آسان تر مى كند. 
س از پيوستـن بهـ  س از پيوستـن بهـ چنين افرـادى پـ چنين افرـادى پـ
اتحاديه به مزاياى زيادى دسترسى 
پيدا مى كنند اما مهم تر از همه اين 
فرصــت را خواهنـد داشت كه باـ 
ت در ساــختار اتحاـديهـ،  مشاـركـ
صدايى براى ايجاـد سياست داشته 
باشند، در كارزارها شركت كنند و 
شبكه اى فعال بسازند كه بتوانند بهشبكه اى فعال بسازند كه بتوانند به 
قضاـيا در بعدـ عميـق ترى ساـزمان 

بدهند.  
عضوـيت در يك اتحاـديه كارگرى عضوـيت در يك اتحاـديه كارگرى 
رـفاـً بهـ معنـاـى اطمـيناـن از  صـ
برخوردارى حماـيت در محـل كار 
نيست بلكه به معنى عضويت در 
يك جنبش گسترده تر براى ايجاد 
جامعه بهتر و عادلانه تر است. 

چرا عضو تشكل ها و اتحاديه هاى چرا عضو تشكل ها و اتحاديه هاى 
كارگرى شويم؟  

تشكل و اتحاـديه  كارگرى، متشكـل از تشكل و اتحاـديه  كارگرى، متشكـل از 
كارگران يك حرفه يا يك صنعت است 
كه صرف نظر از تفاوت هاى عقيدتىـ، 
سيـاسى، مذهبى، جنسىـ و نژادى به
ت از مناـفعـ   منظوـر تاميـن و حمـايـ
گروهىـ آنان و به صورت داوطلبانه 
و مستقل ايجاـد مى شوـد. تشكـل ها و 

گاهنامه داوطلب، شماره يك 

تصور رايج:
درمحلـ كار من اتحاـديه ها وتشكل هاـى 
كارگرى به رسميت شناخته نمى شوـند؛ 
بناـبرـاينـ نمىـ توانمـ عضوـ اتحاـديه و 

تشكل شوم. 
واقعيت:  

رـطى،  رـطى، هرـ كسىـ بدون هيچـ قيدـ و شـ هرـ كسىـ بدون هيچـ قيدـ و شـ
حقـ دارد عضوـ يـك اتحاـديه يا تشكــل 
ت يا  ت دولـ كارگرـى شوـد. ممـكن اسـ
كارفرما رسمـا اتحاـديه ها و تشكل هاــى 
كارگرـى را بهـ رسمـيت بشناسنــد، ياـ 
نشناسنـد، فعاليت تشكيلاتىـ را در محلـ 
ب كنند يا تلاش  شركت وكارخاـنه  ترغيـ
كنند از اتحاد كاركناـنش پيشگيرـى كنند كنند از اتحاد كاركناـنش پيشگيرـى كنند 
ولىـ صرـف نظرـ از رفتـاـر دولــت ياـ 
كارفرماها دربه رسميت شناخته شدن يا 
نشدن اتحاديه يا تشكل درمحلـ كار، يك 
كارگر حق تشكل يابى  و عضوـيت دريك 

اتحاديه كارگرى را دارد. 
ت نام برـاى  به عنتـوان مثاـل، هنگـام ثبـ
پيوستــنـ بهـ يــك اتحاـديه معمـوـلا 
ف  اطلاـعاـتى درباـره حقـوـق و وظاــيـ
رـد تازه قانونىـ كارگر و كارفرـما به فـ
 پيوستــه داده مى شوـد و علاـوه بر آن 
به او درباـره شيــوه كاركرـد اتحاـديهـ، 
دـه، اتحاـديه  شاخهـ اى كه عضوـ آن شـ
رـ  هــ اى و ديگـ رـ مادر و يا اتحاـديه منطقـ هــ اى و ديگـ مادر و يا اتحاـديه منطقـ
ت اطلاع رساـنى مى شود.  جزييات به دقـ
اتحاديه ها همچنين داراى شماره تماـس 
و يا خطوط راهنما براى دسترسى اعضاـ 

به مشاوره حقوقى هستند. 
اعضاــى يك اتحاـديه همـ مى توانندـ باـ 
مشاركت در مبارزات صنفىـ و ساـير 
فعاليت ها و رويدادها در اتحاديه خود 

فعاليت بيشترى داشته باشند.  
تصور رايج: 

من كه كار نمى كنم، پس عضوـيتم در من كه كار نمى كنم، پس عضوـيتم در 
اتحاديه  و تشكل كارگرى هيچـ فايده

 اى براى من ندارد. 

اتحاديه هاى كارگرى در كشورهاــى 
مختلف با اساـمى گوناگونى شناسايى 

مى شوند.  
مثلاـ در انگلستـان آنهاـ را اتحاـديهـ، مثلاـ در انگلستـان آنهاـ را اتحاـديهـ، 
فدراسيـون، كنفدراسيون مى نامند و 
يا در فرانسهـ، سنـديكا، فدراسيون و 
كنفدراسيـون. در ايتران نيز انجمـن
 هاى صنفى، سنـديكا (با وجود اينكه از 
سوـى حاكمـيت به رسمـيت شناخته 
نشده اند) و كانون هاى صنفىـ از اين 

جمله اند. جمله اند. 
با اين توضيحات عضويت دراتحاديه
 ها و تشـكــل هاـى كاـرگرـى، برـاى 
كاـرگرـان مزاياـيىـ زياـدى دارد. از 
جمله مزاياى عضويت در تشكل هاـ و 
اتحاديه هاى كارگرـى عبـارتند از: 

-  احساـس امنيت بيشتر؛
حضور در يك گروه بامنافع مشترك، 
احساـس امنيت بيشتـرى مىـ كنند و 
درنتيجه روحيه  آن هاـ تقويت واعتماد 
به نفس درآن ها افزايش مى يابد. 

- افزايش قدرت چانه زنى: 
سازمان هاـى كارگرى در موقعيتىـ سازمان هاـى كارگرى در موقعيتىـ 
قرـارمى گيرند كهـ مىـ توانند از يك 
موضعـ تقرـيبا برابر باـ كارفرـمايان 
مذاكره وحقـ كارگرـان را مطاـلبهـ 

كنند. 

- تقويت پيمان هاى دسته جمعى: 
مطـالبه گرى، برنامه ريزى و نظاـرت 
بر امور به صورت انفرادى چندان به 
نفع كارگران نيست و نتيجه مطلوبى 
نيزبه دنبال نخواهدداشت.با پيوستن 
به اتحاديه يا يك تشكل كارگرى،عمل 
جمعى تقويت مى شودوبه اين ترتيب 
كارگران مى توانند نفوـذ بيشترى در كارگران مى توانند نفوـذ بيشترى در 
مراكز تصميم گيرـى داشتـه باشند و 
در نتيجته مطاـلبات آن ها تا حدودى 

محقق خواهد شد. 
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نوشته: فائقه اشكورى 

آيا همدلى گران است؟ 

 اگر از هرـ فعاـل كارگرى بپرسيـد كه دشوارترين مرحلـه براى رسيـدن  اگر از هرـ فعاـل كارگرى بپرسيـد كه دشوارترين مرحلـه براى رسيـدن 
به خواستـه هاى كارگرى كدـام است، از «هزينه بالا»، «ترس» و «فشاـر» 
مى گوـيد كه فعاـلان را از همـ دور نگهـ مىـ دارد. كنشگرـان مدنىـ و به 
ويژه فعاـلان كارگرى، از خبرها، شكايت هاى پرهزينه و بيانيه هايى سخن 
مى گويند كه با خوـن دل نوشتـه مى شود ولى آن گوـنه كه بايد و شايد در 
عرصه عمومى جامعه بر نمىـ انگيزد و دغدـغه جمعىـ كارگرـان به ندرت 

به دغدغه كل اجتماع بدل مى شود. 

تئاتر به منزله طرح مطالبات كارگرى 

بيان كم هزينه؛  

صفحه 
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گفتگوـى كارگرـان با جامعهـ بيشتر وقت هاـ 
ت و پيامىـ كه اجتماع  گفتگويى يك طرفه اسـ
ت. افرـاد  ت نيسـ مى شنـود خالىـ از شمـاتـ
اجتماـع، اولا هنوـز نمىـ دانند كهـ خودشاـن 
همـ كارگرند و به همـين دليل از كارگرـان 
حماـيت ارگانيـك نمىـ كنند. و دوم اينـ كه 
دلايلى چون احساس گناهِ يك فرد دركم كارى 
و حمايت و تعامل با كارگران، خود به عنوان 
عاملى بازدارنده از همدلى هم عمل مى كند. 
بيان محدود كارگران در حلقJه اى از دوستان 
همكار، چه خوراك رسانه ها بشود چه نشود با 

هزينه انسانى بالايى صورت مى گيرد. 

فعالان مدنى و كارگرى مدام به دنبال پايين فعالان مدنى و كارگرى مدام به دنبال پايين 
آوردن هزينه اعتراض هنگام طرح مطالبات
  و گستـرش دغدغهـ خود به سطـح جامعهـ 
هستند.آن ها همچنين به شيوه هايى خلاـقانه 
براى تعامل و گفتگوى دو طرفه نيازمندند. 

آگوستو بوال، خلا تعامل كنشگران و جامعه 
را باـ تئاترـ «سرـكوب شدگان» پر كرـد. 

يكىـ از كساـنى كهـ در سخـت ترين دوران يكىـ از كساـنى كهـ در سخـت ترين دوران 
ت تئاـترـ  زندگىـ خوـد، هنگاـم ممنـوعيـ
سياسىـ و زندانىـ شدـنش، به خلا كنش و 
رـكوب شدـه» باـ  گفتگوـ مياـن «فعاـلان سـ
«جامعه» پى برد، آگوستو بوال، استاد برزيلى 
تئاترـ بود كه در دوره  خطرـناك و فضاـى 
امنيتى حكوـمت نظاـمى پسا كودتاـى 1964 
براى كمك بهـ فعالان سياسى و مدنى، تئاترـ براى كمك بهـ فعالان سياسى و مدنى، تئاترـ 
«سركوب شدگان»را به وجود آورد، شيوه اى 
از تئاترـ كهـ برـ مبناـى تعاملـ بازيگرـان و 
رـان براى تسهـيلـ گفتگوـ درباـره  تماشاـگـ
ث و مشكــلات اجتماـعىـ در سطـحـ  مباحـ
اجتماـع و پرهيز از هزينه هاـ و حاشيـه هاـى 

سياسى-امنيتى پايه ريزى شد. 
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وقتىـ آگوستو بوال، تحصيـل كرده تئاترـ در نيويوـرك، 
تئوريسين تئاتر، كنشگرـ سياسىـ و عضوـ پيشين شوراى 
شهرـ ريودوژانيرو در خيابان هاـى برزيل پساـ كودتا از 
سوى ماموران حكوـمتى دزديده و سپس شكنجهـ و بهـ 
آرژانتين فرستاده شد، اول كتابى درباره شرـح شكنـجه
ت دژخيماـن كودتاچىـ نوشت. كتاب دوم او   اش به دسـ
شيوه هاى تئاترـ «سركوب شدگان» است كه جهانگير شد؛ 
كتابى كه از پس دهه ها تمرين تئاترـ و گفتگوـ با همسرـ كتابى كه از پس دهه ها تمرين تئاترـ و گفتگوـ با همسرـ 
ت متخصــص اش، پائولو  روانكاـوش سسيليا بوال، دوسـ
فرير- علاقمند برابرى و تعاملـ در آموزش- و مرور 
كتاب هايى تفكر برانگيز از جمله موشها و آدم ها و مرور 
ديدگاه هاى برتولت برشت بهـ پختگى رسيده بود. 

آگوستو بوال، دوست وشاگرد فرير، متخصص آموزش آگوستو بوال، دوست وشاگرد فرير، متخصص آموزش 
و پرورش، شاـيد هرگز گمان نمى كرد كه ايده هاـى او 
كهـ از حلقهـ روشنفكرـان چپ نشاـت گرفت، در بيشتـر 
كشورهاـى جهان با نام هايى گوناگون از سوى طيف هاى 
مختلف فكرـى و سياسى مبنايىـ برـاى گفتگوـ درباره ى 
عدالت و عدالت اقتصادى شود، نابازيگرانى به زبان هاـى 
گوناگون دردهاى اقتصادى را در پوشش هنر در سطحـ 
جامعهـ بياـن كنند و در كشورهاـيى در سطـح دانشگاه يا جامعهـ بياـن كنند و در كشورهاـيى در سطـح دانشگاه يا 

دوره هاى كوتاه آموزشى درس داده شود. 

در اسلوونى چه خبر بود؟ 

در رويدادى با نام «ناجشنواره» كه در روستايى دورافتاده 
در اسلوونى  براى مخاـطبان و كارآموزانى بين المللىـ در 
دههـ اول آگوست امسال برگزار شد، در كنار شيوه هاـ و 
مباحث گوناگون تئاتر، كهـ آسيب هايى اجتماعى از جملهـ 
خشونت خانگى وخشونت درمحل كاروقلدرى در مدارس 
و فساـد ادارى را در قالب نمايش هايى متعامل يا مجسمه
 هايى انسانى در معرض ديد گذاشت، چندين گروه  هم به 

مطالبات كارگرى و سرـكوب اقتصاــدى پرداختند. مطالبات كارگرى و سرـكوب اقتصاــدى پرداختند. 
موضوـع اصلى در تمام اين  داستان هاـ، «سرـكوب» بود. 
رـ داستــان  مطاـبق اين برنامهـ، كارآموـزان در خلاـل هـ
تمرـين مىـ كنند كهـ به گونه هاـى مختلف سرـكوب، چهـ 

واكنشى نشان بدهند. 
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چندان بى شباهت نيست.تماشاگر بايد واكنش نشان 
بدهند. بازيگران البته فرض هاى مختلفى را تمرين مى
 كنند كه به جلسات گفتگوى تصميم و عمل جمعى، 

چندان بى شباهت نيست. 

ث  ث معموـلا در اين تئاتر يك راوى وجود دارد كه به بحـ معموـلا در اين تئاتر يك راوى وجود دارد كه به بحـ
ش مياـن مرـدم و بازيگرـان دامنـ مى زند، از  و پرسـ
مردم مى خواهد كه سركوبگر، ستـم ديده و همدست 
هر يك را مشخص كنند و براى تغيير داستـان راه حلىـ 
پيشنهاـد كنندـ. او بهـ تماشاگرـان مى گويد كه راه حلـ 
پيشنهادى شان بايد عملىـ و واقعىـ و در وسع ابعاد 
شخصيت داستـان باشد، و خشونت، راه حلـ قابل 
قبوـل نيست، چرـا كه خطرساز است و مشكل را قبوـل نيست، چرـا كه خطرساز است و مشكل را 

پيچيده تر مى كند. 
هرچند كه تئاتر سركوب شدگان به شيوه هاـى 
مختلفىـ اجرـا مى شود و فرـم ثابت و استاندارى 

ندارد، ولىـ معمولا كوتاه است و بلافاصله دو بار اجرا 
مى شود. معمولا جايى در اجرـاى دوم، تماشاگران 
نمايش را متوقف مى كنند، چرا كه فضاى نمايش از 
سنگينى بحث مى كاهد و گفتگو را تسهيل مى كند. 

رـ مىـ خواهد كهـ درباره راه حلش  رـ مىـ خواهد كهـ درباره راه حلش راوى، از تماشاگـ راوى، از تماشاگـ
توضيـح بدهدـ و قضاوت حضار را جويا مى شود. 

معمولادر اين نقطه بحث در مى گيرد. 
تماشاگران تصميم مى گيرند كه آيا با اين راه حل 

موافقند. 

بار ديگـر، مرـدى در ميان دعوـاى شخصيـت هاـ 
رـان را گرفت و  ت داد و جاـى يكىـ از بازيگـ ايسـ
اعلاـم كرد كهـ هرـچندـ بقيه درك نمىـ كنندكهـ 
كارگرند ولىـ هركسىـ كه كاـر مىـ كند، از كاـر 
اخراج شده يا به كار نيازمنـد است بايد عضو يك 
تشكـيلات باشدـ. او اعلاـم كرد كهـ بايدـ سنـديكا 
تشكـيل بدهنـد و از تماـم تماشاـگران يك به يك 
دعوـت كرد كه به سنـديكا بپيوندند و با چند نفر دعوـت كرد كه به سنـديكا بپيوندند و با چند نفر 
گفتگوكنند كه چرا سنديكا براى همه ضرورى ست. 
طولى نكشيـد كه ديگرـ تماشاگرـى برـاى تماشاـ 
باقى نمانده بود؛ همه به صحنه رفتندو يك به يك 
ىـ تواندـ  اعلام مى كردند كه يك سنديكا چگونه مـ
به پيشبـرد وضعـ شان كمك كند، چگونه بايد اداره 
شود و پرداخت چه مقدـار هزينه عضوـيت براى 

همه مقدور است. 
رـكوب دـ ويژگىـ و فرـموـل  ساــده تئاـترـ «سـ رـكوبچنـ دـ ويژگىـ و فرـموـل  ساــده تئاـترـ «سـ چنـ
رـ  ىـ هاـى تئاتـ رـين ويژـگـ دـگان»يكىـ از مهمـ تـ  شـ
سركوب شدـگان، ارزان بوـدن آن و بىـ نيـاز بودن 
آن بهـ دفتر و دستك و آموزش آنچنانى و دكوـر و 
ش خوـدش را باــزى مى كند،  صحنه است. كارگر، نقـ
مـ با دوستــان و همكـاران خـوـد در عرصهــ  آن هـ
عمومىـ جامعهـ و نهـ لزوماـ بر يك صحنهـ. معموـلا 
ىـ  ىـ براى اين نوع نمايش بليت فروختـه نمىـ شود ولـ براى اين نوع نمايش بليت فروختـه نمىـ شود ولـ
رـاى كمـك به  فعاـلان مىـ توانند در حاـشيــه تئاتر بـ

جنبش خود از تامين مالى جمع بهره مند شوند. 
ت كه كمك مالىـ بايدـ با رعاـيت جوانب و  بديهى سـ

وجهـه جنبش صورت بگيرد. 
دـ قاعدـه ساــده دارد:  دـگان» چنـ دـ قاعدـه ساــده دارد: تئاتر «سركوب شـ دـگان» چنـ تئاتر «سركوب شـ
ش  فضاــى كنونىـ را ترسيم مىـ كند تا مشكـل را پيـ
ب قرار بدهد، قهرمان پرورى نمىـ كند  چشمـ مخاطـ
بلكهـ سعــى در تكثير قهـرماـن در مياـن مخاطباــن 
دـرت  دارد. راه حلـ نمى دهد بلكه كه به تماشاگر قـ
جاـدويىـ داده مى شوـد كهـ رفتاــر و واكنش هاــى 
بازيگران را تغييردهد و با قدرت بداهه  خود سرنوشت 

متفاوتى براى شخصيت هاـى داستان رقم بزند. متفاوتى براى شخصيت هاـى داستان رقم بزند. 
آمادگى ذهنى براى بداهه ساــزى در اين گونه تئاتر 
بسيار مهم است، چرا كه بازيگران هم دقيقا نمى دانند 
كه تماشاگر چه راه حلى در ذهنـ دارد ولى بلافاصله 
س از جملـه پيشنهادى تماشاـگر بايدـ واكنش نشان  پـ
رـين  بدهند. بازيگران البته فرض هاى مختلفىـ را تمـ
مى كنند كه به جلسات گفتگوى تصميم و عمل جمعى،  

آمادگى ذهنى براى بداهه سازى در اين  
گوـنه تئاتر بسيار مهمـ است، چرـا كهـ  
بازيگران هم دقيقا نمى دانند كه تماشاگر  

نـ دارد!  چه راه حلى در ذه

ىـ هاى  ىـ از مهم ترين ويژـگ يك
تئاترـ سرـكوب شدـگان، ارزان 
بودن آن و بى نياز بودن آن بهـ 
دفتر و دستك وآموزش آنچنانى 

و دكور و صحنه ست. 
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كارگران ايران همـ ذهنيت بياـن 
ىـ دارند اگرـ گمان كنيم  نمايش
كه چنين رويدـاد و بياـن هنرى 
طـ در اروپا امكاـن پذير است  فق
تـ زمينه و كارگرـان ما ممكن اس
  بياـن تئاترى و هنرـى نداشتـه 
س،  باشند، اشتباه كرده ايم. برعكـ
بياـن هنرى كارگران در كشور ما بياـن هنرى كارگران در كشور ما 
ش از هرـ گونه بيان ديگرـى  بيـ
طـح گستـرده  جامعهـ را در سـ
مخاـطب و درگير دغدـغه خوـد 

كرده است. 

در تئاتر سركوب شدگان، سركوب گر يا رفتاـر او را 
نمى توان عوض كرد؛ چرا كه تئاتر درباره سرـكوبگر 
نيست، بلكهـ درباـره سرـكوب و سركوب شده  است 
و درك واكنش يا انفعالى كه مردم به سركوب نشان 
مى دهند و مكانيسم رفتارهايى جمعى كه سركوب را 
متوقف مى كند. سركوب شده مى تواند داستان زن يا 
مردى باشد كه در چرخه خشونت خانگى اسير شده، 

يا در محل كار با او ناعادلانه رفتار مى شود. يا در محل كار با او ناعادلانه رفتار مى شود. 

در نمايش اسلوونى هم، دولت با وضع قانون «ماليات 
ناعاـدلانه» نقش سركوبگر اصلـى را بازى كرـد؛ تنهاـ 
شخصيـتىـ كه در شيوـه ى «تئاتر سرـكوب شدـگان»  

نمى تواند تغيير كند. 

ت بياـن نماـيشىـ دارند  كارگرـان ايران همـ ذهنـيـ
اگر گمان كنيم كه چنين رويدـاد و بياـن هنرـى فقط اگر گمان كنيم كه چنين رويدـاد و بياـن هنرـى فقط 
در اروپا امكاـن پذير است و كارگران ما ممكن است 
زميــنه  بيان تئاترى و هنرى نداشتــه باشند، اشتباه 
كرده ايم. برعكس، بيان هنرى كارگران در كشور ما 
طـح  بيش از هر گونه بيان ديگرـى جامعهـ را در سـ
گسترده مخاطب و درگير دغدغه خود كرده است. 

مثلا بيشتر ما كه وقايع هپكو را به فراموشى سپرده- مثلا بيشتر ما كه وقايع هپكو را به فراموشى سپرده- 
س و خبرـ «تشيـيع جناـزه  ايم، اگرـ حتىـ يك باـر عكـ
نمادين هپكو» در اسفندماه1399به چشم مان خورده 
باشد، هنوز پيام هوشمندانه و خلاقانه كارگران هپكو 
در گوشمـان صدـا مىـ كند كهـ با خصوصىـ ساـزى، 

«هپكو مى ميرد». 

همه، حتى سركوبگران اعلام مى كنندكه بيان، اعتراض همه، حتى سركوبگران اعلام مى كنندكه بيان، اعتراض 
قـ  و اعتصاـب مطاـبق مقاوله نامهـ هاى بين المللىـ حـ
لـ و گفتگــو در  كارگرـ است؛ در اين صوـرت، تعامـ
ت كه كمـ حاشيـه امن هنرـ، نه تنها به ياد ماندنى سـ
 هزينه ترين راه درگير كرـدن اجتماــع در مطـالبات 

كارگرى ست. 

كم كم ديگر وقت آن شده كه كارگران و كنشگــران كم كم ديگر وقت آن شده كه كارگران و كنشگــران 
كارگرـى تئاترهاــيى همچوـن «سركوب شدگان» را 
قـ  تمرـين كنند، چرـا كه بياـن متعاملـ كمـ هزينه حـ

آن هاست. 
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بنابر آماـر و گزارش هاـ، بينـ يازده تا پانزده 
درصد از افرـاد هرـ جامعهـ را معلولان تشكيل 
مى دهند و در برخىـ دوره هاـ مانند جنـگ يا 
بلاياى طبيعى، اين رقم ممكن است بيشتر شود. 
گرچه در ايران افراد داراى معلوـليت حضوـر 
اجتماعىـ خوبىـ در جامعهـ داشتـه و مدـارج 
تحصيلى بالايى كسب كرده اند اما غير از برخى 
موارد خاص همچون تجربه كارخانه فيروز كه موارد خاص همچون تجربه كارخانه فيروز كه 
گفته مى شود حدود هشتاد درصد از ظرفيت 
نيروى كار خود را به معلولان اختصاص داده و 
البته هنوز مشخص نيست وضعيت حقوق كار در 
اين شرـكت تا چه حدـ رعايت مى شود؛ همچنان 

برخى از گروه هاى ذينفع به توانمندى اين گروه به 
ديدـه ترديد نگـاه مىـ كنند و هنوـز در كشوـر ما 
موضوع اشتغال معلوـلان در صنـايع و كارخانه جاـت 
توليدى و صنعتى و امور خدماتى چالشى جدى است؛ 
دـ  بهـ نحوـى كهـ بر اساــس گزارش هاـ، 93 درصـ
نابينايان، 60 درصد ناشنوايان و 54 درصد معلوـلان 

جسمى وحركتى در كشور ما بيكارند.  
در عين حال، فعالان عرصهـ كارگرـى بر اينـ باورند در عين حال، فعالان عرصهـ كارگرـى بر اينـ باورند 
ف تشكل كه كارگران معلول شاـغل نيز به دليل ضعـ
 هاى كارگرى و عدم وجود حمايت هاـى نظام مند از 
حقوق كارگران به طور كلى و حقوق كارگران معلول 
بهـ طوـر خاـص، از عدـم وجوـد امنيت شغلـى رنج 

كارگران معلول و حق تشكل يابى  
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مى برند. اينـ در حالى ست كه طبقـ قانون كار، هركسى 
با هر وضعيت جسمى بايد حداقلـ دستمزـد را دريافت 
كند اما كارگرانىـ كه معلوليت دارند به خاطرـ شرـايط 
ويژه خود مجبورند حتىـ با حقوق هاى يك ستوم و يك 
چهارم و تحت قراردادهاى موقت كاركنند.آن ها معمولا 
ث بازنشستگى همـ با تبعيض هاى زياـدى روبرـو  در بحـ
رـاد داراى  مى شوـند و عملاـً هيچگوـنهـ امتياـزى به افـ
معلوليت براى بازنشستگى پيش از موعد داده نمى شود معلوليت براى بازنشستگى پيش از موعد داده نمى شود 

و مجبورند تا 30 سال كامل اشتغال داشته باشند. 
 با وجود اين ها گرچه بسيارى از كشوـرها با مشوق هاـ و 
ابزارهاـى قانونىـ چوـن در نظرـ گرفتن سهميه اشتغال 
معلولان و بخشش هاى مالياتى، مسير اشتغال افرادمعلول 
را هموار مى كنند اما هم زمان اتحاديه هاى كارگرى نيزـ 
براى حفاظت از حقوق كارگران معلول نقش هاى بيشتر 

و بزرگترى مى پذيرند. اتحاديه ها ضمن مذاكره با كارفرمايان، 
به شكستن موانع روبروى كارگران معلول نيز كمك مى كنند. 
اتحاديه هاى كارگرى تلاش مى كنند با نيازسنجى از مطالبات و 

خواسته هاى ويژه كارگران معلول رسيدگى به مطالبات 
حقوقى و صنفى اين كارگران را پيگيرى كنند. مواردى چون 
امور مربوط به ترابرى، بيمه هاى ويژه و سلامت و امنيت 
روانى كارگرانى با شرايط ويژه، مبارزه با تبعيض مالى و 

خشونت روانى در محل كار، از قبيل اخراج، يا تنزل موقعيت خشونت روانى در محل كار، از قبيل اخراج، يا تنزل موقعيت 
شغلى كارگران معلول تا فراهم كردن ساز و كار در برخورد 
با رويه ها و برخوردهاى تحقيرآميز نسبت به معلولان، از ديگر 
اقدامات اتحاديه هاى كارگرى است كه در برخى مواقع با 

حمايت هاى قانونى نيز همراه است. 
اين در حالى ست كه اتحاديه ها و تشكل هاى كارگرى در ايران اين در حالى ست كه اتحاديه ها و تشكل هاى كارگرى در ايران 
هنوز در اول راهند و تشكل هاى معلولان نيز  براى برآورده 
كردن ابتدايى ترين نيازهاى اين گروه هنوز در مراحل آغازين 

چانه زنى با دولت اند. 
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راه اندازى كمپين براى دستـيابى به حقوـق بنيادينـ كار از 
جمله اقداماـت راهبـردى در چارچوب سازماندهىـ مطالبات 
كارگرى است. كمپين ها مجموعهـ اقدامات سازمان يافته اى 

هستند كه توسط تشكل هاـ يا فعالان كارگرى در  
راستاى تحققـ يك يا چند مطالبه مهم  
تشكيل مى شوند و ضمـن آنكه با 

افزايش تعداد اعضاـء، در  
پى گسترش پايگاه  پى گسترش پايگاه  
صنفى و اجتماعى  
خود هستند،تلاش  
مى كنند مطالبات 
كارگران را در  

مذاكرات و سياستگذارى ها نمايندگى كنند. 
نكته قابل توجه اينكه، اين كمپين ها درصورتى كه بر اساس نكته قابل توجه اينكه، اين كمپين ها درصورتى كه بر اساس 
نقشه راه حساـب شده برنامه ريزى شده باشند، مى توانند در 
فرآينـد سهـ جانبه گرايىـ بر روابط ميان كارگرـ و كارفرـما 
اثرگذار باشند. اين ويژگى به خصوـص در مورد كمپين هايى 
كه در ارتباط با نقض حقوق اوليه كارگران از قبيل دستمزد، 
بيمهـ، موضوـع قراردادهاـ و امنيـت شغلىـ، اطلاع رساـنى 
مى كنند؛ به مثابه هشدارى براى كارفرمايان و سياستگذاران 
است تا با تغيير و يا اصلاح سياست ها، به سمت ايجاد توازن است تا با تغيير و يا اصلاح سياست ها، به سمت ايجاد توازن 
در روابط كار حرـكت كنند. اما پرسش اصلـى اين است كه 
اين كمپـين هاـ در چهـ صوـرتى مى توانند در زمينـه تحقق 

مطالبات صنفى، اثربخش و نتيجه گرا باشند. 

در سالهاى اخير و در پى شدـت گرفتن اعتراضاـت كارگرى در سالهاى اخير و در پى شدـت گرفتن اعتراضاـت كارگرى 
در ايران، راه اندازى كمپين و يا به عبارتى كارزارهايى كه به 
دفاع از حقوـق صنـفى مزدبگيران مى پردازد؛ افزايـش يافته 
است. «كمپين حمايت از مطـالبات كارگران نيشكر هفت تپه 
و فوـلاد اهوــاز»، «كمپين نه به طرـح كاروزى»، «كميين 
1400» و يا موج كمپين هايى كه معلمان و پرستاران به راه  
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انداخته اند، نمونه هايى در دسترس از تلاش مزدبگيران 
براى طرـح مطاـلبات و انتقاـل پيام به ساير گروه هاى 
اجتماعىـ و سياستگذاران بود. اين كمپين ها معمولا به 

سه شكل صورتبندى مى شوند. 

برخى از اين كمپين ها ضمـن آنكه مطالبات صنـفى از برخى از اين كمپين ها ضمـن آنكه مطالبات صنـفى از 
تـ معوـقات مزدى، بيمهـ و تاميـن امنيت  قبيل پرداخـ
شغلى از طريق اجراى طرح هايى چون طرح طبقه بندى 
مشاـغل را دنبال مى كردند؛ تلاش مى كرـدند با طرـح 
مطـالبات معيشتىـ ضمـن درخواست افزايش حدــاقل 
دستمزـد و كاهش شكــاف بين سطحـ دستمزد و سبد 
معـيشت، بر اصلاـح سياستگذارى ها در اينـ زميــنه 
اثرگذـار باشند. اين دستـه از كمپين هاـ در عيـن حاـل اثرگذـار باشند. اين دستـه از كمپين هاـ در عيـن حاـل 
تلاش مى كردند عليه استثماـر نيرـوى كار نيز مقاومت 
كنند. كمپين هاـيى چوـن «نه به كارورزى» در راستاى 
همينـ ايده شكــل گرفتند و تا حدـودى توانستـند به 

اهداف خود دست يابند. 
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از سوى ديگربرخى كمپين هايى كه توسط 
فعاـلان كارگرى و به صوـرت مقطعى 
سازماندهى مى شدند در كنار اهدـاف 
صنفىـ تلاش مى كردند با فشاـر بر 
نهادهاى امنيتى و سياسى، خواستـار 
آزادى يا لغو محكوميت فعالان كارگرى 
زندانى يا داراى احكام قضايى شوند و در 
عين حال در ائتلاف با برخى از گروه هاى عين حال در ائتلاف با برخى از گروه هاى 
سياسى ( اصلاح طلب، چپ و غيره) ازحق 
آزادى انجمن ها و تشكل هاى مستقل در 

ايران دفاع كنند. 

در عين حال گروهى ديگر از مزدبگيران در عين حال گروهى ديگر از مزدبگيران 
نيزـ با تشكـيل كمپين هاـيى كه رويكرد 
صنفىـ- اجتماعىـ را دنبـال مىـ كردند، 
علاوه بر پيگيرى حقوق صنفىـ ذينفعان 
اصلـى؛ دفاـع از حقوــق شهـروندـى و 
اجتماعىـ را نيز به ليستـ مطالبات خود 
اضاـفه كرـده بودند. از جملهـ معلماـن و 
پرستـاران كه با طرــح مطالباتىـ چوـن پرستـاران كه با طرــح مطالباتىـ چوـن 
«آموـزش رايگـان» و يا «واكسيـناسيون 
همگـانى كوويد 19»، پيگيرـى مطالبات 
اين گروه از ذينفعان را نيز در دستـور كار 

قرار داده بودند. 

راه اندازى كمپين براى دستيابى به 
حقوق بنيادين كار از جمله اقدامات 
راهبردى در چارچوب سازماندهى 

مطالبات كارگرى است. 



در مجمـوـع از اينـ موـارد بهـ عنـوـان 
”استانداردهاـى كاـر“ ، ”كنوانسيون هاـى 
اصلى“ يا ”حقوق بنيادى كار“ ياد مى شود. 
حقوـق مندرج در اين هشت كنوانسيون 
آنچنان براى حقوـق اوليه بشر ضرـورى 
شمرـده مى شوند ، كه اگر حتىـ دولتى 
كنوانسيون مورد نظر را تصوـيب نكرده 
باشد ، بايد در برابر سازماـن بين المللى باشد ، بايد در برابر سازماـن بين المللى 
كار در قباـل كاربرد اين كنوانسيوـن هاـ 
پاسخگـو باشد. دو مقاـوله نامه 87 و 98 
سازمان بين المللىـ كار از جملهـ مقاـوله
  نامه هاـيى است كه جمهورى اسلاـمى به 
ت. آزادى انجمن هاـ و  آنهاـ نپيوسته اسـ
سنديكاهاـى كارگرى و عضوـيت آزادانه 
ت در آنهاـ،  ت در آنهاـ، كارگرـان در تشكـيل و فعاليـ كارگرـان در تشكـيل و فعاليـ
عدم دخالت دولت در فعاليت هاى آنان ، 
برخوردارى كارگرـان و نمايندـگان آنان  
ت  از حقـ چاـنه زنى جمعىـ و حفظـ امنيـ
شغلى آنان در صورت عضويت در تشكل
 هاى كارگرى از جمله حقوـقJى است كه 
اين دو كنوانسيون بر آن تاكيد كرده اند. 

 انواعكمپين ها: 
كمپين قانونگذـارى:  

اين نوـع از كمپـين، به دنباـل تغيير قانون است . 
اعضاى اتحاـديه يا تشكل صنفى، نمايندگان خود را 

درگير سياستگذاريها مى كنند. 

كمپين اقدام سياسى:  
اين شيوه از كارزار با درگير كردن اعضاـى اتحاــديه اين شيوه از كارزار با درگير كردن اعضاـى اتحاــديه 
براى راى دادن به روش هاى خاص، مى تواند رهبرى 
سياسى كشور را تغيير دهد. مانند تلاش هايى كه در 

انگلستان در مورد حزب كارگر اتفاق مى افتد. 

كمپين همبستگى:  
رـوه هاى ديگر است. به عنوان  به دنباـل حماـيت از گـ

مثال با نوشتن نامه ها يا بيانيه هاى حمايت آميز 

كمپين آموزشى و اطلاع رساـنى:  
به دنباـل ايجاـد آگاهى در مورد هر موضوع خاص و 
ارائه ديدگاه تشكل يا اتحاديه در مورد يك موضوع 

خاص است. چنين كمپين هايى معمولا با عضوـيت افراد 
در آن مجموعه آغازمى شود اما غالبا ماموريت كلان
 ترى دارد و دستـاوردهاى آن عموـم مرـدم را 

هدـف قرار مى دهد. 
با هرـ هدفىـ كه كمپين را برگزـارى كنيد، برـاى با هرـ هدفىـ كه كمپين را برگزـارى كنيد، برـاى 
تغيير بايد از همهـ ظرـفيت هاـ براى رسيـدن بهـ 

موفقيت استفاده كنيد. 
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جريان هاى كارگرى  
سالهاى اخير در گوشه و كنار جهان با استفاده  

ازظرفيت شبكه هاى اجتماعى در ارتباط با كارگرانى ازظرفيت شبكه هاى اجتماعى در ارتباط با كارگرانى 
در جغرـافيايى گستـرده قرارگرفته اند و بر ساـير 
ذينفعان اجتماعى و افكار عمومى تاثيرگذاربوده اند. 
ازجمله اين كنش هاى صنفى كارگرى را مى توان در 
يكى از بزرگترين خرده  فروشى هاى جهان مشاهده 

كرد: والمارت. 

شرـكت وال مارت، دوميـن خرـده فروشىـ بزـرگ شرـكت وال مارت، دوميـن خرـده فروشىـ بزـرگ 
زـار  س از آماـزون، با 2ميليـوـن و 200هـ جهاـن پـ
كارمند، بيش از 10500 شعبه در بيش از 24 كشور 
دنيا پس از تاسيس در دههـ هشتـاد ميلادى تلاـش 
ت روى  ت ارائهـ كمتـرين قيمـ كرـده كهـ با سياسـ
محصولات و خدمات 24 ساعته مراكز بزرگ خريد 
ىـ نگه دارد؛ با اين حاـل  والمارت، مشترـيان را راضـ
رـده رـكت بزرگ خـ رـدهارزش هاى پيشنهاـدى اين شـ رـكت بزرگ خـ ارزش هاى پيشنهاـدى اين شـ
 فروشى، گويا نتوانسته در جلب نظر كارگرانش هم 

به اندازه مشترانش موفق عمل كند. 
ساعات كار طـوـلانى و فرساينده براى كارگران در 
كنار پرداخت دستمزدهاى پايين و عدـم ارائه بيمه 
خدمات درمانى از سوى شركت و همچنـين ايجاـد 
محدوديت براى سازماندهى مطالبات كارگرـى، از 
جملـه مواردى است كه در طوـل دو دهه گذشتـه 
بارها صداى اعتراضات كارگران را بلند كرده است. 
رـ  ت كهـ تأثيـ ىـ از آن اسـ رـ برخىـ گزارش هاـ حاكـ ت كهـ تأثيـ ىـ از آن اسـ برخىـ گزارش هاـ حاكـ
عملكرد اقتصادي وال مارت تنها محدـود به صنـعت 
ت بر  يـ نمى شود و نفـوـذ اين شرـكـ خرده فروشـ
بخش هاـى مختلف تجاـرى و گروه تامين كنندگان 
كالاهاـ و خدماـت و حتىـ در ميـان سيــاسيون در 
زـد كارگران در ديگر  قدرت، باعث شده كه دستمـ
ش هاـى تجاــرى در سراسرـ جهاـن نيزـ دچاـر    بخـ

نوسانات  
كاهشى شود.با وجود  

اين ها، فضاى كنترل كننده حاكم بر مجموعه والمارت اين ها، فضاى كنترل كننده حاكم بر مجموعه والمارت 
باعث شده اتحاديه هاى كارگرى تا نزديك به دو دهه 
گذشته نتوانند در آن نفوذ كنند و آن را شركتى ضد 
نيرـوى كار بنامند. قدـرت و نفوـذ والمارت در برابر 
اتحاديه هاـى كارگرـى چون UFCW -اتحاديه كارگران 
بخش غذا و تجاـرت- به حدـى بود كه اين شركت با 
استخدام افراد ضداتحاـديه، در كار اتحاـديه اخلاـل به 
وجوـد مى آورد. با اين حاـل سخـتگيرـى بر والمارت وجوـد مى آورد. با اين حاـل سخـتگيرـى بر والمارت 
توسط اتحاـديه و انجمن هاـى فعاـل كارگرـى شدـت 
ش، در بزرگترين حرـاج ساـلانهـ  گرفت. 10 ساـل پيـ
محصولات در آمريكا و اروپا در فروشگاه ها معروف 
بهـ بلاك فرـايدى- Black Friday ياـ جمعهـ سيــاه كهـ  
توسط فروشگاهها انجام مى شود، ساـزماندهى كمپين 
والمارت ماـ/ OUR Walmart از سـوـى كاـرگرـان اينـ 
شرـكت، نخستين نشانه هاـى ظهـور خود را نشان داد شرـكت، نخستين نشانه هاـى ظهـور خود را نشان داد 
كه به تجربهـ اى نو در زمينه سازماندهىـ نيروى كار 

پراكنده تبديل شد. 
والمارت ما كه زير مجموعهـ انجمنى بزرگترـ به ناـم 
UNITED FOR RESPECT (اتحاـد براى- كسب- احترام) 
فعاـليت مىـ كند، در ساــل 2011 راه اندازى شدـ و 
اولينـ تلاش كاـرگرـان والمارت برـاى ساــزماندهى 
نيرـوى كار بود كه پس از اعتصاـب و تجمع كارگران 
ت  ىـ از شعبــات اصلـى والمارت در بنتونويل ايالـ يكـ
ت؛ كارگرـان طىـ  آركانزـاس آمرـيكا صوـرت گرفـ
رـايط  رـايط اعلاميه اى خواستار افزايش دستمزد و بهبود شـ اعلاميه اى خواستار افزايش دستمزد و بهبود شـ

كار شدند. 
كارزار والمارت ما كه از ابتدا با هدف سازماندهى ٪1 
از نيروى كار (10000) كارگر در يك سال آغاز شد. 



از سوى
ت. اين كمپـين  پشتـيبانىـ مى شود و هنوـز فعاـل اسـ
خواهان بهبود وضعيت كاركنان، افزايش مزايا و پايان 
دادن به تبعيض، بى عدـالتى و استثماـر كارگرـان اين 
ت. در نتيجـهـ يك دههـ تلاـش و  خرـده فروشىـ اسـ
قدرت يابى كارگرـان والمارت ، دستمزد پايه از 7،25 
دلار به 11دلار در ساـعت رسيد و حماـيت از زناـن 
در دوران باردارى (افزايش مرخصى زايمان با حقوق در دوران باردارى (افزايش مرخصى زايمان با حقوق 
) بيشتر شد. شكل گيرى پيوندهاـيى ميان اين گروه با 
سازمانهاى ملى حقوق زنان و راه اندازى برنامه ثبات 
اقتصادى زنان، از جمله اقدامات ديگر والمارت ما در 
حمايت از زنان شاـغل در اين خرده فروشىـ بود كه 
ش اعظمىـ از كارگرـان اينـ شرـكت را تشكـيل  بخـ
ذـارى برـ  مى دادند. آنهاـ همچـنين خواستــار اثرگـ
سياست هاـى كلى شركت از طريق حضور نمايندگان سياست هاـى كلى شركت از طريق حضور نمايندگان 
كارگرى در كرسى هاى هيئت مديره بودند چرـا كه 
باور داشتـند آنچه در بالا اتفاـق مىـ افتد بر زندگىـ 
ت؛ بناـبراين  ذـار اسـ رـكت اثرـگـ كارگرـان اينـ شـ
طـوح تصميم گيرـى  نمايندـگان كارگرـان بايد در سـ
حضور داشته باشند تا صداى كارگران شنيده شود. 

  
شبكه هاـى اجتماعــىـ به كمــك كارگرـان آمدـند شبكه هاـى اجتماعــىـ به كمــك كارگرـان آمدـند 
كارزار والمارت ما كه در چندـ ساــله اخير از طريق 
ىـ قدرت بيشتــرى پيدا كرد، با  شبكه هاــى اجتماعـ
زـايش دستـمزد و بهبود شرايط كار، سه  مطالبهـ افـ

هدف اصلى را دنبال كرده است: 
-تقويت احساـس هويت جمعى درميان نيروى كار پراكنده 

-ايجاد همبستگى از راه بيان تجربيات مشترك 
-پشتيبانى عملى و احساسى از خودسازمان يابى كارگران 

فعاـلان كارگرـى به اين نتيجهـ رسيـدند كه رساـنه هاى 
اجتماعىـ مىـ تواند از گستـرش جنبش كارگرى در چهار 

زمينه حمايت كند: 
-تقويت اقدامات جمعى آفلاين 

-افزايش مشروعيت كمپين از راه برجسته سازى 
اقدامات كارگران 

-ايجاد پيوند ميان جنبش كارگرى با ساير جنبش ها و 
شبكه هاى فعال اجتماعى 

-ايجاد پيوند ميان جنبش كارگرى با ساير جنبش ها و 
شبكه هاى فعال اجتماعى 

-حمايت از ظهور اشكال جديد اقدامات جمعى 

اين كمپين در زمره كمپين هاى موفق براى سازماندهى 
نيرـوى كاـر پراكندـه بوـد. فعاـلان كاـرزار والمارت ماـ 
هــ  توانستــند فضاـى تهدـيد آميـزى را خنثىـ كنندـ كـ

كارفرمايان شركت والمارت تا مدت ها براى پيشگيرى 
از حضور كاركنان در اتحاديه ها ايجاد كرده بودند. 

افزايش حقـوـق بيش از 500 هزار كارگرـ نيز پيروزى 
چشمگيرـى بود كه در اثر فعاليت هاــى مستــمر اينـ 

كمپين عملى شد. 
  

«كارگران در شعارهاى والمارت جايى ندارند» 

نكته اصلى در كارزار والمارت ما، استفاده از رسانه هاى نكته اصلى در كارزار والمارت ما، استفاده از رسانه هاى 
اجتماعى به ويژه فيسبوك، يوتيوب، توئيتر و اينستاگرام 
براى تسهــيل فعاليت هاى شبكه اى انجمنـ و انتقال پيام 
كمپـين بوـد. فضاـى گفتمانىـ كه از سوـى ساــزماـن
 دهندگان اتحاــديه و فعاـلان كارگرى در اين شبكهـ ها 
فراهمـ شدـ كه ساـزوكار اجرايى والمارت را به چالش 
كشيد. والمارت ما توانست ضمن تاكيد بر احقاق حقوق 
كارگران بعنوان يكى از اصلــى ترين بخش هاى خانواده كارگران بعنوان يكى از اصلــى ترين بخش هاى خانواده 
بزرگ والمارت؛ تعريفىـ نو از چارچوب بندى وضعـيت 
اشتـغال ارائه دهدـ. اين كمپين با افشاـى بى عدـالتى  ها 
نشان داد كه شعاــر والمارت براى مشتريانش مبنى بر 
«صرفه جويى در هزينه هاــ براى زندگىـ بهترـ»، هيچـ 
ارتباطىـ با وضعـيت بغرنج كارگران اين شركت ندارد 
كه با دستمزدهاى پايين وساعات طولانى كار مى كنند. 

تهديد و اخراج فعالان صنفى تهديد و اخراج فعالان صنفى 
تقويت سازماندهى مجازى 

با اين حاـل خصوـمت شدـيد والمارت با اتحاــديه ها و با اين حاـل خصوـمت شدـيد والمارت با اتحاــديه ها و 
ث شد تا نه تنها سازماندهندگان  فعاــلان كارگرى باعـ
رـاج و تهديد روبرو شوـند، بلكه وجـوـد  كمپـين با اخـ
سطح بالايى از نظارت و كنترل در فروشگاهها، صحبت 
درباره اتحاــديه و انجمنـ هاى كارگرى را براى ساـير 
رـايطى تعدـاد  مـ مشكل كرد. در چنين شـ كارگتران هـ
بسيــارى كمى از كارگران تماــيل داشتــند به كمپـين 
جـ  جـ والمارت ما بپيوـندند. اين چنينـ بوـد كه بهـ تدريـ والمارت ما بپيوـندند. اين چنينـ بوـد كه بهـ تدريـ
ارتباطات كارگران در شبكه هاى اجتماعى تقويت شد. 
روزانه هزاران گفتگو انجام مى شد و كارگران والمارت 
رـ به  در سراسرـ شعــبات تجربيات خـوـد را با يكديگـ

اشتراك مى گذاشتند. 
مزيت گروههاى ايجاد شده در شبكه هاى اجتماعى اين 
بود كه برخلاف اتحاديه هاـى سنــتى، مرزهاى ارتباطى 
محكمى نداشتند و از نظر سازمانى غيرمتمركز بودند. 
اين مسئله امكان گستــرش ارتباط و همبستـگى بيشتـر 
ميان كارگران را فراهم مى كرد. والمارت ماهمچنين از 
ساير فضاها و بسترهاى مبتنى بر اينترنت براى ارتباط0 
گيرى كارگران استفاده كرد، از تماس ويدئويى آنلاين 
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تا ارائه ابزارهاى نظرسنجى براى گرفتن بازخورد كمپين و تصميم گيرى درباره تداوم 
آن.  

در اين مياـن سازمان دهندگان كمپين به جاى مدـيريت، نقش تسهـيل گر را ايفا در اين مياـن سازمان دهندگان كمپين به جاى مدـيريت، نقش تسهـيل گر را ايفا 
كردند و به طور فعال در پى آن بودند كه نظرات كارگران را ثبت و مشاـركت آنان 

را تقويت كنند. نتيجه اين امر تقويت دانش و توانمندى اعضا بود. به نحوى كه 
كارگران احساس كردند، تصميم گيرنده اصلى در كمپين والمارت ما خودشان هستند 
و اين كمپين متعلـق به آنان است. در اين شيوه كنشتگرى حتى اقداماـت كوچـك 
ش بودند. از جملـه اشتـراك گذارى، لايك و كامنـت يا ريتوئيت  جمعىـ هم اثربخـ

كردن پيام هاى مهم. 
با اين همه، تسهـيل گران كمپين به تدريج متوجه شدـند، مشاــركت كارگران به با اين همه، تسهـيل گران كمپين به تدريج متوجه شدـند، مشاــركت كارگران به 

تنهايى كافى نيست و علاوه بر تقويت، مشروعيت بخشى و گسترش فعاليت ها به عنوان 
بخشى از سازماندهى و بسيج كارگران، ارتباط با ذينفعان خارجىـ هم حائز اهميت 
ت. بنابراين تلاش كردند با ايجاد ائتلاف هاـى فراگير، به جاى ساــختار سلسله  اسـ

ىـ،  مراتبى و سنتى با درگير كردن رسانه ها، افكار عمومىـ و حتى جنبش هاى اجتماعـ
از پايين بهـ بالا بر تصميـم گيرى ها و سيـاستگذارى ها در والمارت اثرـ بگذارند. آنهاـ 
فعاليت هاـى ديجيتالىـ را به عنوـان ابزارى تبليغاتىـ براى پيگيرـى مطالبات صنفى 
كارگران و مكملى براى كنشگرى هاى آفلاين خود مى دانستند كه مى تواند فشار كارگران و مكملى براى كنشگرى هاى آفلاين خود مى دانستند كه مى تواند فشار 

مضاعفى بر شركت  وارد كند. 

فعالان والمارت به سترعت دريافتند كه در كنار مزاياى شبكه هاـى اجتماعى، اين شبكه 
هامى توانند به مكانى براى بى اعتباركردن اقدامات كارگرى براى شركتهاى بزرگ و 
حتى نفوذ دولت در اين نوع سازماندهى تبديل شوند. ايجاد كمپين هاى جايگزين، ترند 

كردن هشتگ هاى خاص و راه اندـازى گروه هاـى جديد و موـازى در شبكه هاى 
اجتماعى از جمله اين اقدامات كارفرمايان بود.  

جمع بندى جمع بندى 
ضرورت استفاده از شبكه  هاى اجتماعى براى سازماندهى فعاليت هاى صنفىـ، ضرورتى ضرورت استفاده از شبكه  هاى اجتماعى براى سازماندهى فعاليت هاى صنفىـ، ضرورتى 
ت. به خصوـص وقتى شرـكت ها و بنگاه هاـى بزرگ  انكارناپذـير در شرـايط فعلىـ اسـ
اقتصادى با توزيع گستـرده و پراكندگى جغرافيايىـ كارگران و همچنين چندپاره سازى 
قراردادهاى كار ضمن تحكيم سازوكارهاى كنترلى، امكان ساـزماندهى كارگرـان را از 
اتحاـديه ها، انجمنـ ها يا تشكـل هاى كارگرـى سلـب مى كنند. آنچهـ در والماـرت يا 
نمونه هاى مشابه آن در آمريكا يا اروپا اتفاق افتاده است نشاـن مى دهد استــفاده از 
ظرفيت شبـكه هاى اجتماعىـ براى ساـزماندهى مطالبات صنفىـ كارگران بخشىـ از 
ىـ  ت كه در آن اقداماـت آفلاين در بستـر اتحاـديه اى يا انجمنـ ىـ پروژه اى بزرگتر اسـ ت كه در آن اقداماـت آفلاين در بستـر اتحاـديه اى يا انجمنـ پروژه اى بزرگتر اسـ

امكان خودنمايى و فعاليت دارند.  

پى نوشت: 
 اطلاعات مربوط به مطالبات كمپين  our walmart، در وبسايت united4respect.org قابل 

دسترسى است. 
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